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  چكيده
، »از اين اوسـتا «ي ي تمثيلي و روايي مهدي اخوان ثالث، در مجموعهپنج سروده در اين مقاله،

هـا، تنهـا   . اين مقاله برآن است تا نشان دهد كه شاعر، در اين سـروده شودبازخواني و بررسي مي
ويدادهاي اجتماعي و مفاهيم گو نيست، بلكه از روايت و حكايت براي گزارش رگر و قصهروايت

ها و ها و شيوهدههاي به كاررفته در سروگيرد. در اين راستا، تمثيلانساني روزگار خويش بهره مي
شـود  ديده مي. در اين بازخواني و بررسي شوددازي شاعر، تبيين و بررسي ميپرشگردهاي روايت

پردازي به پرداخت موضوع و شخصيتها، آغاز و پايان مناسب، توصيف حوادث، وگوها،كه گفت
پردازي، هنـر  بر شگردهاي روايتت. شاعر علاوهاسها رعايت شدهاي استادانه در اين سرودهشيوه

ي گذارد و از زبان، موسيقي، صورخيال و عاطفـه ها به نمايش ميشعري خود را نيز در اين سروده
  كند.خوبي استفاده ميشعري به

   .تمثيل، روايتشعر نو، از اين اوستا، لث، اخوان ثا كلمات كليدي:
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  مقدمه
ترين رهروان شعر نيمايي ترين شاعران معاصر و موفقّاز برجسته) اميد. م(مهدي اخوان ثالث

ي زمستان، وي در مجموعه. ويژه شعر نو حماسي و اجتماعي استو از پيشروان شعر امروز، به
ي آخرشاهنامه اوج شكوفايي داد و در مجموعهي بيان حماسي و اجتماعي خود را نشان شيوه

پردازي را يكي ي روايتآخرشاهنامه، شيوه يمجموعهاو در . شعري خويش را نمايان ساخت
، شاعري گوييو قصه روايت ،و با روي آوردن به تمثيل هاي شعر خويش قرار داداز مايه
چشمي به روزهاي باشكوه باستاني دارد و گاهي  يروايتگري كه گوشه« گر نام گرفت؛روايت

، دنشاناش را فروميي فاخرش، كه عطش روح حماسيها در يادآوري گذشتهاز بازگويي آن
از اين «ي در مجموعه ي  بيان تمثيلي و روايياين شيوه) 109: 1391امامي، ( .»جويدسود مي

روح «اي كه به گونه .گستردميسايه  هايشهاي پس از آن، بر سراسر سرودهو منظومه »اوستا
      كند و درنتيجه شعرش مثل هر نقّال و تر شعرهاي او غلبه پيدا ميگري در بيشروايت
اما هدف شاعر، تنها بيان  )95: 1385ياحقي،( .»گشايدگوي ديگر به سوي توصيف راه ميقصه

قصه و حكايت نيست بلكه از روايت و حكايت براي گزارش رويدادهاي اجتماعي و مفاهيم 
  .گيردانساني روزگار خويش بهره مي

، زباني حماسي و شكوهمند است كـه هـم از زبـان گوينـدگان     ثالث هاي اخوانزبان سروده
. از زبان مردم امروز و شعر نيما را در خود دارد هايياست و هم مايهگرفته خراسان ديروز مايه

او با زباني برگرفته از سبك خراساني و با پيوند آن با زبان رسـمي و ادبـي معاصـر و آفـرينش     
ها و كنايات زبان گذشته و امـروز  گيري از تمثيلهاي گسترده و بهرههاي زباني و وصفتركيب

ي و بيان گزارشي و روايي خود، در ميـان معاصـران   و با تكيه بر ميراث فرهنگي و اساطير ايران
 -شاعران معاصر توان گفت، اخوان در ميانمي« نوپرداز، سبكي ويژه و ممتاز دارد.  تا جايي كه

بـر،  است به قول خودش، از راهي ميـان تر است زيرا وي توانستهاز همگان قوي -از حيث زبان
ــيوه    ــرود و ش ــدران ب ــه مازن ــان ب ــعر خاز خراس ــد    ي ش ــايي پيون ــعر نيم ــا ش ــاني را ب راس

» سـبك خراسـاني نـو   «توان او را پيشـواي  و از اين جهت، مي )472: 1377(غلامرضايي،»بزند.
  ناميد.  

، »كتيبـه «هـاي  ي تمثيلي و روايي شاعر در دفتر از اين اوستا، به نامدر اين مقاله، پنج سروده 
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را كـه بيـنش   » آواز چگـور «و » تنـدر  گاه پـس از آن«، »مرد و مركب«، »ي شهر سنگستانقصه«
است، بازخواني ها به نمايش گذاشته شدهي شاعر به جهان هستي در آنفلسفي و نگاه متفكرّانه

  . شود.و بررسي مي
  

  بحث و بررسي
ه.ش) اسـت  1343ه.ش) تا (1338هاي (شده در سالي اشعار سرودهمجموعه »از اين اوستا«
ي هنـر شـعري اخـوان كـه در مجموعـه      ه.ش) منتشـر شـد.  1344(چـاپ اول آن در سـال    كه

اي كـه  شـيوه «رسد. نشيند و به اوج ميآخرِشاهنامه شكوفا شده بود، در اين مجموعه به بار مي
بينـيم در  هاي خوب آن را مياخوان از چند شعر آخر زمستان آغاز كرد و در آخرِشاهنامه نمونه

) ايـن مجموعـه   176: 1390كـدكني،  (شـفيعي  »اسـت. اين كتاب به مرز پختگي و كمال رسيده
ست. در ي اوج آفرينش هنري اوو نماينده ي بهترين و ماندگارترين شعرهاي اخواندربردارنده
است؛ همان بينشـي كـه در   به بينش فلسفي و اجتماعي رسيده شاعر، »از اين اوستا«ي مجموعه

اسـت.  نمـايش گذاشـتن آن را داشـته    ، سعي در به»آخرشاهنامه«ي بعضي از شعرهاي مجموعه
    تـرين  ي بيـان او در ايـن مجموعـه، بيـان گزارشـي و روايـي اسـت و موفـّق        وجه غالب شيوه

اخوان «؛ زيرا است ي بيان برخوردارهاي او در اين دفتر، شعرهايي است كه از اين شيوهسروده
گري بـه عنـوان   روايت قلي و روايي استاد است ودر ساخت و پردازش و نيز توصيف فضاي نَ

جمله شعرهاي موفّق  از )47: 1382ميزبان،»(رود.هاي مهم شعر او به شمار مييكي از مشخّصه
ي مايـه اند و داراي درونو بياني روايي و گزارشي سروده شده ،اين مجموعه كه با زباني تمثيلي

گـاه  آن«، »مرد و مركـب «، »ي شهر سنگستانقصه«، »كتيبه«اجتماعي و فلسفي هستند، شعرهاي 
تـوان نـام   ... را مـي  و» ستاره ناگه غروب كدامين«، »پيوندها و باغ«، »آواز چگور«، »پس از تندر

  پردازيم:ها ميجا به بررسي پنج نمونه از آنبرد كه در اين
  
  كتيبه - 1

هاي فلسفي و اجتماعي است، كه داراي مايه ي از اين اوستايكي از شعرهاي موفّق مجموعه
 اي هنرمندانـه بيـان   گونـه است. در شعر كتيبه، يأس اجتماعي و فلسفي اخـوان بـه  » كتيبه«شعر 
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يأسي كه در اين شعر وجود دارد فراتر از يك نوع يأس فـردي يـا حتـّي اجتمـاعي     «است. شده
رغـم  خواهد بگويد كه انسان در برابر جبر تاريخ و طبيعـت قـرار دارد و علـي   است. اخوان مي

) در نخسـتين بنـد ايـن    147: 1377آملـي،  (محمدي »سيار، همواره مغلوب است.هاي بكوشش
كند كه زنجيـري  شعر، شاعر خود را همراه با انبوهي از مردان، زنان، جوانان و پيران تصوير مي

اسـت. در بنـد   مانندي نيز در نزديكي آنان افتادهسنگ كوهاند. تختهبر پاي دارند و به هم پيوسته
  گويد: درپي ميرسد كه پيزنجير مي در به گوش جمعيت پاي دوم، ندايي

  سوي، وز پيشينيان پيري سنگ آنفتاده تخته« -
  )         10: 1379ثالث، (اخوان بر او رازي نوشته است، هركس طاق هركس جفت.

رود شده، از آن بالا مـي سنگ نوشتهبردن به رازي كه بر روي تختهيكي از زنجيريان براي پي
  خواند:و راز را مي

  كسي راز مرا داند،« -
  )11(همان: » كه از اين رو به آن رويم بگرداند.

      سـنگ بـه كوشـش    درزنجير با شـادماني و شـور و شـوق بـراي برگردانـدن تختـه      گروه پاي
كه سـرانجام پيـروز   كنند تا اين دهند و گاهي گريه هم ميريزند؛ دشنام ميپردازند؛ عرق ميمي
تـر  گردانند. يكي از بنديان كه زنجيرش سبكسنگ را از اين رو به آن رو برميشوند و تختهيم

رود. خـاك و گـل را از روي   سـنگ مـي  گويد و بالاي تختـه جمعيت درودي مي تبود، به جه
تابانه منتظرند تا او نوشـته را بخوانـد. او نوشـته را    كند. جمعيت بيسنگ پاك ميي تختهنوشته
اسـت  چه را خواندهخواهند كه آنتابانه از او ميدرزنجير همچنان بيخواند و گروه پايميآرام 

  :برايشان بازگو كند؛ اما او
  مكيد آب دهانش را و گفت آرام:

  نوشته بود« -
  همان،

  كسي راز مرا داند،
  )13: 1379ثالث، كه از اين رو به آن رويم بگرداند. (اخوان

 سـر ام هستي را كه همواره در تكـرار بـه   زباني تمثيلي و بياني روايي، نظسان، شاعر با بدين
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هاي كوشند تا به راز هستي پي ببرند و براي پرسشها هرچه مينمايد. انسانبرد، تصوير ميمي
آورنـد و  دسـت نمـي   هاي پيشينيان بهاساسي خود پاسخي درخور بيابند، چيزي جز تكرار يافته

ي ي شكسـت و تـابلو فريبنـده   حقيقـت، كتيبـه   در«شعر كتيبـه،  برد. نميتلاششان راه به جايي 
ها و مبـارزات  ثمري تلاشو شايد بيهودگي و بي) 147:  1379(حقوقي،» هيچي و پوچي است.

  .نمايدسياسي و اجتماعي روزگار شاعر را ترسيم مي
  
  قصة شهر سنگستان - 2

بسـت رسـيدن و شكسـت    بـه بـن  ي شهر سنگستان، يأس، بربـادرفتگي،  در شعر قصه شاعر
ه        هـاي ايرانـي را دارد، بيـان    اجتماعي و فلسفي را در قالب روايتي زيبا كـه رنـگ و بـوي قصـ

هاي نسبتاً طبيعي ساخته شده و با اين كه زبان آن سنتّي اي كه با ديالوگوارهداستان: «استكرده
   )75: 1387(تسليمي،» و كهن است، بياني ساده دارد.

» پيكـر در دامن كـوه قـوي  «سالي كه ي سدر كهنشعر، دو كبوتر ماده بر روي شاخهدر آغاز 
بينند كه در زير گويند. كبوتران، شخصي را مياند و با يكديگر سخن مياست، نشستهتنها افتاده

  پرسد:ها مياست، يكي از آندرخت سدر خوابيده
  جا كيست؟ست ايننگفتي جان خواهر! اين كه خوابيده«  -

  ست و با دستان فروپوشانده چشمان راستان خفته
  داريم.خواهد ببيند روي ما را نيز كو را دوست ميتو پنداري نمي

  )15: 1379ثالث، اخوان(» نگفتي كيست، باري سرگذشتش چيست
كرده يا چوپاني كـه   گمگويد: اين مرد به شخصِ پريشانِ غريب و خسته و راهكبوتر دوم مي

ها خورده باشند يا تاجري كه كالايش در دريا غرق شده باشد، و شايد عاشـقي  گرگاش را گلّه
  است، مانند است.كه در كوه و بيابان سرگردان شده

  سرانجام است،كرده راهي بياگر گُم
  ش پند و پيغام استمرا به

  ام بسيار.در اين آفاق من گرديده
  دستي هيچ سويي را.ه نماندستم نپيموده ب
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  ا كدامين راه گيرد پيش:نمايم ت
  گاه مهر و ماه، راهي نيستسو، سوي خفتنازين
  رحم است.فرياد و كهساران خار و خشك و بيهاي بيبيابان
  گاه ماه و مهر هم، كس را پناهي نيست.سو، سوي رستنوزآن

  ها.وفانتيكي درياي هولِ هايل است و خشم 
  سديگر سوي تفته دوزخي پرتاب

  هازمهرير است و زمستان و آن ديگر بسيط
  ست،رهايي را اگر راهي

  )16: همان...» ( جز از راهي كه رويد زآن گلي، خاري، گياهي نيست
دهد. به نظر او اين درحقيقت شاعر در اين بند دريافت خود را از جهان هستي نشان مي

وجود داشته  رسد و راهي براي رهايي وجود ندارد. و اگر راهيبست ميجهان از هر سو به بن
  هاي آن است.ها و ناخوشيي خوشيي زندگي با همهباشد، همان ادامه

  گويد: خواهرجان! اكنـون جـاي شـوخي و شـنگي نيسـت بايـد براسـاس        كبوتر نخست مي
هايي كه در اين مرد وجود دارد، او را شناخت و براي رهايي و نجات او راهي جست. از نشاني
كـه  «بخشـان زرتشـتي) اسـت    (از نجات» بهرام ورجاوند«م، او مانند بينهايي كه در او مينشاني

  آور خواهد كرد:و هزاران كار شگفت و نام» پيش از روز رستاخيز خواهد خاست
  پس از او گيو بن گودرز
  و با وي توس بن نوذر

  و گرشاسپ دلير، آن شير گندآور
  و آن ديگر
  و آن ديگر

  را بر خاك اندازند. ناانيران را فروكوبند و اين اهريمني راي
  ست.ست، ناخوبيچه ناپاكيبسوزند آن

  پريشان شهر ويران را دگر سازند.
  ش،درفش كاويان را فرّه در سايه



 19                                         »از اين اوستا«ي ي تمثيلي و روايي مهدي اخوان ثالث در مجموعهبررسي پنج سروده

  غبار ساليان از چهره بزدايند،
  )  18-17: 1379ثالث، (اخوان...» برافرازند 
تو بگو كه اين مرد  دانستم گفتم. اكنونچه ميگويد: من آني شعر، كبوتر نخست ميدر ادامه

» ستهركدامش برگي از باغي«اي هايي كه تو از او دادهگويد: اين نشانهكيست. كبوتر دوم مي
اي، هر قطره از عرق ها اشاره كردههاي زيادي كه در او هست، تو تنها به اندكي از آنو از نشانه

بيني، خال و ي او مير چهرهچه باست. آن بيني دريايي است كه فرونشستهي او ميكه بر چهره
گويد. اين همان درپي ميهاي پيها داغي است كه داستان از سوختننگار نيست؛ هركدام از آن

ها و درياها را است و سر به صحراها نهاده و جزيرهاي است كه از شهر خود رانده شدهشاهزاده
مانده است. گويي به نفرين يا پشت سر گذاشته و اكنون كه راه به جايي نبرده، در كوه و كمر 

گويد: او را شناختم؛ است. كبوتر نخست ميبه افسون يا به تقدير و يا به شيطان گرفتار شده
اي است كه شبي دزدان دريايي به شهرش حمله آوردند و او مانند ي بيچارهاين همان شاهزاده

د، كسي به او پاسخي نداد ي خويش را به ياري طلبيسردار دليري هرچه نعره برآورد و جامعه
نام گرفت او » شهريار شهر سنگستان«زيرا همه ناگهان سنگ گرديدند و به همين خاطر، او 

بينيم؛ بندها يأس غالب اخوان را ميديگر از هيچ چيز و هيچ كس انتظار ياري ندارد. در اين 
  داند:مي» ناميسنگستان گم«نااميدي از خود و ديگران. در بند ديگر ايران را 
  كه روزي روزگاري شبچراغ روزگاران بود؛

  نشيد همگنانش، آفرين را و نيايش را،
  سرود آتش و خورشيد و باران بود؛
  اگر تير و اگر دي، هر كدام و كي،

  ها بهاران در بهاران بود؛به فرّ سور و آذين
  آباد است، سوگش سورآشياني نفرتكنون ننگ

  آفاق بگشوده، چون آبخوستي روسپي، آغوش زيچنان
  آلوده،در او جاري هزاران جوي پرآب گل

  و صيادان دريابارهاي دور 
  هاها و بردنها و بردنو بردن
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  هاها و كشتيها و كشتيو كشتي
  )21: 1379ثالث، ... (اخوان هاها و گشتيو گزمه

جاتي بـراي  است و ما از آشيان دوريم بايد هرچه زودتر راه نگويند: غروب شدهكبوتران مي
پرسد: آيا ممكن است كه به او رسـتگاري روي بنمايـد؟   ها مياو پيدا كنيم و برويم. يكي از آن

  دهد:ي او وجود دارد؟ كبوتر ديگر پاسخ ميآيا كليدي براي گشايش طلسم بسته
  تواند بود.« -

  ست،اي ژرفپس از اين كوه، تشنه دره
  وشن.اي ردر او نزديك غاري تار و تنها، چشمه

  از اينجا تا كنار چشمه راهي نيست.
  چنين بايد كه شهزاده در آن چشمه بشويد تن.

  مردگي از خويش بزدايد،ها دلغبار قرن
  اهورا و ايزدان و امشاسپندان را

  سزاشان با سرود سالخورد نغز بستايد،
  هاي چشمه بردارد،پس از آن هفت ريگ از ريگ

  ست،ها چاهيدر آن نزديك
  ي افروزد و او را نمازي گرم بگزارد،كنارش آذر

  گه هفت ريگش را پس آن
  به نام و ياد هفت امشاسپندان در دهانِ چاه اندازد.

  ازو جوشيد خواهد آب
  اي جوشان.و خواهد گشت شيرين چشمه

  كه ديگر خاستش بخت جوان از خواب.نشانِ آن 
  تواند باز بيند روزگار وصل.

  تواند بود و بايد بود؛
  )23-22: 1379ثالث، اخوان(» از اسب افتاده او، نز اصل.

شود و روايت از زبان شهريار شـهر سنگسـتان بيـان    ي ديد شعر عوض مياز اين پس زاويه
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بندد او سر در غار كـرده،  يك به كار ميبهها را يكشنود و آنشود. او سخنان كبوتران را ميمي
  شـنود،  گذارد اما چون پاسـخي درخـور نمـي   در ميان ميي اندهان خود را با او ي پرغصهقصه
  گويد:مي

  مگر ديگر فروغ ايزدي، آذر، مقدس نيست؟
  مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نيست؟

  زمين گنديد، آيا بر فراز آسمان كس نيست؟
  كه در بند دماوندست تر زآنگسسته است زنجيرِ هزار اهريمني

  پشوتن مرده است آيا؟
-24: 1379ثالث، (اخوان...» بارنده سامِ گرُد را سنگ سياهي كرده است آيا؟ ودانو برف جا

25(  
  گويد و:غار سخن مي» تاريكي خلوت«در بند پاياني، شهريار شهر سنگستان با 

  تو پنداري مغي دلمرده در آتشگهي خاموش
  كرد.ها ميز بيداد انيران شكوه

  هاي فرنگ و ترك و تازي را ستم
  ...  كردا شكسته بازوان ميترا ميشكايت ب

  پرسد:و وقتي سر در غار كرده از او مي 
  ... غم دل با تو گويم غار!« -

  »بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيست؟
  )  25(همان: » ... آري نيست؟«صدا نالنده پاسخ داد: 

هـاي  اسطوره هاي دفتر از اين اوستا گرايش شاعر بههاي سرودهترين ويژگييكي از برجسته
گونـه مضـامين اسـت. ايـن ويژگـي را در شـعر        ي شاعر در اينايراني است كه حاصل مطالعه

  توان ديد.ي چشمگيري مي، به گونه»ي شهر سنگستانقصه«
  
  مرد و مركب - 3

شاعر مسائل اجتماعي و انساني روزگار خود را در پوشش رمز و » مرد و مركب«در شعر 
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من وقتي «گويد: ي اين شعر ميكند. اخوان خود دربارهطنزآميز بيان ميپرده، با زباني گاه بي
گفتم، در آن بسيار چيزهايي كه در آن زمان بسيار مطرح بود را ي مرد و مركب را ميقصه

خواستم صريح بگويم، اولاً آوردم و صورت بياني برايش پيدا كردم. آن صورت بيان را اگر مي
  گويم، كه بعداً هم شد. در آن شعر ميباب بعضي دردسرها بود چنانشد، ثانياً اسمزه ميبي
آيد. بشارت، بشارت اند كه: مرد، يار مردم محروم ميآميز كردهاند، تبليغ فريبگويند، گفتهمي

ي طبقات ي دردهاست. براي همهكه مردي خواهد آمد و چگونه مرد مردستاني كه درمان همه
داري هستند كه با همديگر همدمند و وتا موش، بورژوازي سرمايهجا آن دمختلف، مثلاً آن

همكار و كالا دارند و انبارها دارند و... آن كارگران راه، مأمور راه خبُ، كارگر هستند. رمز 
هايش) هست. درد ي كارگر كه همچنين رمزي هم ندارد. دهقان هم كه خودش (با بچهطبقه

... خلاصه طبقات مختلف بودند كه سرانجام معلوم شد  ي بد... زاد و ولد زياد، تغذيه زندگي
ي دردها باشد بلكه هنوز آن ي همهكه اين نه آن مردي است كه بايد منتظرش بود و چاره

كه گفته شد اين شعر داراي ) چنان159: 1377آملي، از محمدينقل(به...» گر پيدا نشد. چاره
  : جا كه پهلوانفضايي طنزآميز است؛ آن

  ها افشاندبه خود جنبيد و گرد از شانه
  چشم بردراند و طرف سبلتان جنباند

  رو به سوي خلوت خاموش غرشّ كرد، غضبان گفت:
  زادان! چاكران خاص!خانه/ هاي! « -

  )27: 1379ثالث، (اخوان» طرفه خرجين گهربفت سليحم را فرازآريد.
گويد همه و همه وصـفي طنزآميـز اسـت    مي بينيم رفتاري كه پهلوان دارد و سخناني كه مي

طرفـه خـرجين   «زنـد تـا   زادان خيالي خويش را صـدا مـي  زيرا وقتي كه پهلوان چاكران و خانه
  گذارد و: ، كسي به فرمان او وقعي نمي»گهربفت سليحش را فرازآرند

  سان كه برگ از برگ، هيچ از هيچنجنبيد آب از آب، آنمي
  خويشتن برخاست

  ره انبان مزيحش را فرازآوردزار، آن پاثقبه
  )27: همان(افتاد بود افتاده بود و باز ميپاره انباني كه پنداري هرچه در آن بوده
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چـه  اسـت و آن طنـز بـوده  » طرفه خرجين گهربفت سليح«بينيم كه وصف در اين بند نيز مي
راخ كـه  انباني مسـخره و سـوراخ سـو   بود، پارهش ناميده»طرفه خرجين گهربفت سليح«پهلوان 

  دهد كه:است. در بند بعد، بار ديگر پهلوان فرمان ميفتاد، بيش نبودهاهرچه در آن بود مي
  ناخن!شيربچه مهترِ پولادچنگ آهنين/  هاي!

  )28: 1379ثالث، اخوان(رخش را زين كن.  
را با هايي پارهخيزد و تختهخورد و پهلوان، ناچار خود برميولي باز هم آب از آب تكان نمي

           سـازد. چـون پهلـوان خـود را رسـتم     مـي » رخشـي! «پيونـدد و بـه خيـال خـود     موم به هم مي
شـود و بـه   ياست. بر رخش چوبين خود سـوار م ـ بخش ايرانيان بودهاست كه نجاتپنداشتهمي
بينيم كـه مـرد و مركـب از    تازد. در بندهاي پاياني شعر ميمي» خندستان«سوي ي راوي بهگفته
» افتـان و خيـزان  «و » پس پس گريـزان «چنان كنند و همترسند و رم ميي خودشان هم ميايهس
   كنـد كـه   مـي  افتند. شاعر در پايـان شـعر اشـاره   اي ژرف فروميكه در دهان درهروند تا اين مي
  است.همه، دروغي بيش نبودهاين

  
  گاه پس از تندرآن - 4

هـاي اجتمـاعي اسـت كـه اخـوان در آن در      با مايـه نيز شعري نو » گاه پس از تندرآن«شعر 
پيـرزن جغـد و   «بـاختنِ خـود بـا يـك     پوشش رمز و تمثيل، با شرح كابوس وحشتناك شطرنج

هاي سياسـي آن روزگـار،   و تصويرنمودنِ مراحل مختلف بازي شطرنج با توجه به بازي» جادو
شعر آنگاه پس از تنـدر  . «كندي ايراني را پس از شكست جنبش مليّ ترسيم ميوضعيت جامعه

نظير است و به علّت تصويرهاي غني و موفّقي كه به تناسـب  در ميان شعرهاي مفصل كتاب كم
اس هر قسمت شعر دارد، بايد آن را موفّق تـرين بـرگ تـاريخ    ترين شعر كتاب بشماريم و حسـ

     شـگرد  و  ) ايـن شـعر از نظـر سـاخت، و زبـان و شـيوه      184: 1390كـدكني،  شـفيعي »(معاصر.
گذرد و از اين منظر بـه صـناعت   سرتاسرش در خواب مي«زيرا  پردازي نيز در اوج است.قصه

    اي ناگهـاني آغـاز   شـعر بـه گونـه    )77: 1378(تسـليمي، » يابـد. هاي پيشرفته شباهت ميداستان
  پردازي معمول تفاوت دارد:هاي داستانشود كه با شيوهمي
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  سحر كردم.هايي داني چه شباما نمي
  هاي مندم مهربان باشند با هم پلكبي آن كه يك

  در خلوت خواب گوارايي.
  ها كه خوابم برد،وآن گاهگه شب

  تاجي گلاي يا نيمهرگز نشد كايد به سويم هاله
  )40: 1379ثالث، (اخوان از روشنا گلگشت رؤيايي.

هميشـگي خـود    وحشـتناك و هاي بينيم شاعر در بندهاي آغازين شعر از خوابكه ميچنان
  گويد:سخن مي

  هاي من در خواب
  هاي اهلي وحشت،اين آب

  تا چشم بيند كاروان هول و هذيان است.
  اين كيست؟ گرگي محتضر، زخميش بر گردن؛

  هايش،كاه نفسدمبههاي دمبا زخمه
  هاي نوبت خود راافسانه

  نالد.در ساز اين ميرنده تن، غمناك مي
  ي ز گودال آمده بيرونوين كيست؟ كفتار

  ي مدفونسرشار و سير از لاشه
  )41-40همان: ( مالد.اعتنا با من نگاهش، پوز خود بر خاك ميبي

ــازي،  ــن فضاس ــس از اي ــاعر پ ــه  ش ــت  «ك ــايي اس ــعر اروپ ــت ش ــأثيرات بلاغ ــادآور ت            »ي
هاي همان كابوسرا در قالب يكي از » گاه پس از تندرآن«داستان ، )285: 1390كدكني،(شفيعي

  دهد:وحشتناك ادامه مي
  كرده از آرنجي پيگه دو دست مردهآن

  آيد و رگباري از سيلي.رو مياز روبه
  بينمگريزم سوي درهايي كه ميمن مي

  اي خونين كه پيدا نيستباز است، اما پنجه
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  از كيست،
  بندد.رسم در را به رويم كيپ ميتا مي

  رسد از راهگاه زالي جغد و جادو مي آن
  خندد.قهقاه مي

  ي خونين،دهد، با مهر و مومِ پنجهوآن بسته درها را نشانم مي
  اش جنبان به ترساندن،سبابه

  )41: 1379ثالث، اخوان( ». بنشين. شطرنج«گويد: 
ي سياسـي  شـعردرآمده و جنبـه  انگيـزي اسـت بـه   كـابوس هـراس  «گاه پس از تندر شعرِ آن

كنـد. نبـرد   هاي پس از فروپاشي جنبش مليّ را بيان ميزها و شبنيرومندي دارد و وحشت رو
آيـد. شـاعر در ايـن    شاهي در سطح شطرنجي جادويي به روي صحنه ميمردم با حكومت ستم

ـت                  آور ي خــوابي آشــفته و هــراس  هــاي سياســي آن زمــان را بــه عرصــه    شــعر واقعيـ
      را » فـوجي فيـل و بـرج و اسـب    «كـابوس، شـاعر   ) در ايـن  244: 1373دستغيب،( »است.برده
آيند. و شاعر در خيال خود از خواب به سويش پيش مي» تازان«، »تند چون سيلاب«بيند كه مي
دهد كه اين خواب و خيـالي  تپد. به خود تسليّ ميپرد و از هراس اين كابوس دلش تند ميمي

ي تپد. در بند بعـد، شـاعر بـه يـاد عرصـه     قرار مياست اما دلش همچنان ناآرام و بيبيش نبوده
  افتد:شطرنج سياست و نبردهاي اجتماعي آن روزگار مي

  از بارها يك بار
  شب بود و تاريكيش

  يا روشناي روز، يا كي، خوب يادم نيست.
  هاي فراوانياما گمانم روشني

  ديدم.ي همسايه ميدر خانه
  شايد چراغان بود شايد روز.

  بود و نه آن باري،شايد نه اين 
مان، روي گليم تيره و تاري،بام خانهبر پشت  

  با پيردختي زردگون گيسو كه بسياري،
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  )44-43: 1379ثالث،(اخوان ي شطرنج بودم من.برد، غرق عرصهشكل و شباهت با زنم مي
ي بـازي شـطرنج را   كه گفته شد، اين بازي شطرنج، بازي عادي نيست و شاعر عرصـه چنان
كـار  زال جادوگر، استعمار كهنـه «گيرد. هاي سياسي آن روزگار، به كار ميرمزي از بازيچونان 

ي شناسـد؛ شـاعر نماينـده   دانـد و حريـف را مـي   ي بازي را ميانگليس است كه از پيش نتيجه
اسـت كـه در نـزد    » شـوروي «ترديد ي همسايه بي... خانه است  32تا  1329 هايمبارزان سال

-247: 1373دسـتغيب،  »(بـود. » سرزمين روشـنايي «و » فردوس روي زمين«ا، مبارزان آن روزه
كند، (شايد چراغان بود شايد روز/ مي» ي همسايهخانه«) اما با توجه به وصفي كه شاعر از 248

  است.رنگ شدهشايد نه اين بود و نه آن، باري) معلوم است كه اكنون ديگر آن باور او كم
گويـد: در نبـرد آغـازين،    ي سياست ميباختن خود در عرصهشطرنجي تمثيل شاعر در ادامه

دشمن را پي كرده بود؛ اما » چندين سوار پرغرور«، »هاي گسترشحمله«پيروز شده بود زيرا در 
هـايش بـه او خيانـت    ها يا دسـت لرزد؛ گويي يكي از چشمهمواره دلش مي» از هول مجهولي«

هـاي ديگـر   لرزد. شاعر پس از توصيف صـحنه خويش ميكند. اما حريف هم بيش از او بر مي
رزمانش را با توصيف يك ي شكست خود و هماين كابوس وحشتناك، در پايان سروده، صحنه

  كند:روز باراني، ترسيم مي
  ها بود.ي ناودانباران جرجر بود و ضجه

  ريخت.هايي كه فرو ميو سقف
  افسوس، آن سقف بلند آرزوهاي نجيبِ ما

  باغِ بيدار و برومندي كه اشجارش وآن
  )47: 1379ثالث، (اخوان ... شد صليبِ مادر هر كناري ناگهان مي

  
5 - گورآواز چ  

نـوازد و آواز غمگـين و   مـي » چگور«گردي است كه ، روايت بينواي دوره»آواز چگور«شعر 
   هـاي گذشـته  برد و او را بـه يـاد درد و رنـج   هاي دور ميسوزناك چگورش شاعر را به گذشته

  گويد:اندازد. او به مرد چگوري ميمي
  در اين چگور پير تو، اي مرد، پنهان كيست؟
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  روح كدامين دردمند آيا
  ست؟در آن حصار تنگ زنداني
  گرد، آخربا من بگو، اي بينواي دوره

  )56: 1379ثالث، اخوان( با ساز پيرت اين چه آواز، اين چه آيين است؟
داني؟ اين گويد: اين آواز نيست، نفرين است؛ تو چه ميمي و مرد چگوري در پاسخش

ي اين روح مجروح قبيله«كه در آواز چگور پنهان است؛ » ي ماستپوش قبيلهروح سيه«
است و هرگاه كه جسته و در آواز چگور من پناه گرفته» هاقتلِ عام هولناك قرن«كه از » ماست

را » عهد و آيين عزيزش«ي بيند، سوگنامهخويش مي با» اي همدردپنجه«يا » اي دمساززخمه«
  خواند.غمگين و آهسته مي

  
  نتيجه
ي از اين اوستا ي تمثيلي و روايي اخوان ثالث در مجموعهپنج سروده و تأمل در بررسي
ي دهد كه شاعر، مسائل اجتماعي و انساني روزگار خود را در پوشش تمثيل و به شيوهنشان مي

شاعر رويدادهاي اجتماعي روزگار خويش را از رهگذر  .كندگويي، بيان ميروايت و قصه
ها نه بسيار دشوار و رفته در اين سروده به كار هايكند. تمثيلتمثيل و روايت، گزارش مي

ياب؛ بلكه حالتي بينابين ها بازماند و نه چنان ساده و آساناند كه خواننده از فهم آنپيچيده
گونه دارند، اغلب به اطناب و درازگويي كشيده ن كه ماهيتي روايي و داستاندارند و به دليل آ

به پردازي نوين ها شگردهاي داستانها آن است كه در آنشوند. ويژگي ديگر اين سرودهمي
ها، آغاز و پايان وگوها، توصيفكاررفته و ساختاري منسجم و استوار دارند؛ حوادث، گفت

  رعايت  هادر اين سرودهاي استادانه پردازي به شيوهخصيتمناسب، پرداخت موضوع و ش
ها به پردازي، هنر شعري خود را نيز در اين سرودهشگردهاي داستان رباست. شاعر علاوهشده

در  .كنداستفاده ميخوبي ي شعري بهو از زبان، موسيقي، صورخيال و عاطفه گذاردنمايش مي
از روايت و حكايت براي  بلكه ان قصه و حكايت نيستهدف شاعر، تنها بيها اين سروده

  گيرد.گزارش رويدادهاي اجتماعي و مفاهيم انساني روزگار خويش بهره مي
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